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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011اردیبهشت  22: تاریخ   موضوع کلی: قاعده مصلحت                            

 0002رمضان  22مصادف با: مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در              _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 00جلسه: طریق چهارم و فرق     _جهت دوم: طرق درک مصلحت  _استنباط حکم اولی      

  نمونه ها _آن با طریق سوم      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

م مناط، علت و مصلحت حکم از ودرک مصلحت بود. عرض کردیم در دسته دبحث در طریق چهارم از دسته دوم طرق 

رباره ع. جلسه گذشته دواز راه مناسبت حکم و موض ابالدلالۀ السیاقیۀ و ی یا آید یا منطوقا، یا مفهوما ولفظ به دست می

و اجمالا به برخی ع و همچنین وجه حجیت آن مطالبی را عرض کردیم. بعلاوه اختصارا وحقیقت مناسبت حکم و موض

از مناسبت های حکم و موضوع هم اشاراتی داشتیم. عرض کردیم در مباحث فقهی، در قواعد اصولی، در قواعد فقهی به 

د. شویمد و به کمک آن نتایج قابل توجهی گرفته شومییک قرینه لبیّ است تمسک  اغراض مختلف به این قرینه که

 وبه تناسب حکم و موضوع استناد کرده و در بحث های اصولی و فقهی از آن استمداد برخی از فقها مانند امام )ره( کثیرا 

 کمک گرفته اند.

یم این دو بحث را به سر انجام برسانیم. یکی اینکه آیا بین طریق چهارم و سوم تفاوتی کنمیدو بحث باقی مانده که سعی 

 و موضوع با دلالت سیاقی متفاوت اند یا یکسان. مناسبت حکموجود دارد یا خیر. یعنی 

 طریق سوم و چهارمفرق 

تفاوت است. ما یک قرینه ای داریم به نام سیاق. البته قرینه سیاق در عین حال متفاوت  رسد بین این دو قرینهبه نظر می

سیاقیه معرفی کرده اند، اما در  . اگر چه این دلالت های سه گانه را با عنوان دلالت هایاستاز آن دلالت های سه گانه 

 .استعین حال سیاق متفاوت 

ابه یک روش و ابزاری است که هم برای استنباط حکم فقهی و هم برای وع در واقع به مثقرینه مناسبت حکم و موض

وسعه ، تم، اجمالرد. برای مفهوگیمیتنقیح مناط، هم برای الغاء خصوصیت و در موارد بسیار دیگری مورد استفاده قرار 

. یعنی قرینه مناسبت حکم و موضوع همیشه برای تعمیم و توسعه در حکم یا موضوع نیست و گاهی و حتی برای تضییق

د. مثلا در مورد المؤمنون عند شروطهم عرض کردیم که بالاخره شومیایجاد  ن قرینه در حکم یا در موضوع تضییقبا ای

 د به همه شروط اعم از ابتدایی، ضمنیکنمیبت حکم و موضوع توسعه پیدا از جهتی المؤمنون عند شروطهم به قرینه مناس

رد. اما در عین حال همین خطاب و دلیل به نوعی به گیمیعهد و پیمانی را در بر هر لذا و حتی غیر شرط اعم از عقد، 

ون ول عموم المؤمنو آن هم اینکه شروط مخالف کتاب و سنت مشم تضییق شوداند تومیقرینه مناسبت حکم و موضوع 
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قرار  ندی به پیمان ها وبعند شروطهم نیست، یعنی ما به قرینه مناسبت این موضوع که مؤمنین است و حکم که لزوم پای

مشمول این خطاب نیست و ارتکاز عرفی به ، م شروطی که مخالف کتاب و سنت استانیم بگوییتومیها و شروط است، 

ه هر ب حکم. جب توسعه حکم شود و هم موجب تضییقاند موتومیهم  بنابراینرد. گیمیرا در بر ن هاایننحوی است که 

ع قابل تصویر است و برخی از نمونه هایش را در جلسه وحال کاربرد های بسیار گسترده ای برای تناسب حکم و موض

 گذشته عرض کردیم.

نوع رابطه و نسبت بین حکم و موضوع ز قرینه باشد، فظی که دال و حاکی ااما عمده این است که در واقع ما بدون اینکه ل

جا هم همینطور یم، اینکنمیقرینیت دارد، همانطور که در قرائن لبّیه بدون اینکه لفظی در کار باشد ما قرینیت را استکشاف 

ه ما د کزاء داشته باشسیاق همینطور است. سیاق چیزی نیست که در کلام ما بإ ین درناست. در دلالت سیاقیه و همچ

کنیم. ن سخنان و سیاق آنها مطلبی را استفاده میبتوانیم آن را به مخاطب نشان دهیم و مشارٌ إلیه باشد. اما از مجموع ای

به معنای مطلق فایده است یا خصوص  «متمما غن»مس، یک بحث این است که آیا ط به خوبفرض کنید در آیات مر

ایده و بهره لغوی به معنای ف با اینکه از نظر «غنتم»اقتضا دارد  تسیاق این آیاغنایم جنگی. بسیاری بر این عقیده اند که 

اف پیدا کند به خصوص غنایم جنگی. قرینه سیاق و سیاق آیات جهاد این اقتضا را دارد چون این آیات درباره رانص است،

ست از چند جمله و دلیل استفاده شود که ممکن االبته سیاق . هم اشاره به آن دارد «علموا أن ما غنمتما»لذا و جهاد است 

 بت حکم و موضوعساآید، منلمات مختلف به دست میغالبا هم اینچنین است. سیاق کلام معمولا از ملاحظه جملات و ک

 .اند اینچنین باشدتومیهم 

باب  مثلا در م؛کنمیمن نمونه ای عرض سیاق روشن شود. فرق اصلی این قرینه با دلالت های سیاقیه یا برای اینکه اما 

وضوعیه دارد یا شبهات حکمیه را هم در بر محدیث رفع یک بحث این است که آیا حدیث رفع اختصاص به شبهات 

د، شبهات موضوعیه داشته باشد که این روایت اختصاص به کنمیبرخی ادعا کرده اند که وحدت سیاق اقتضا  رد؟گیمی

اختصاص روایت به شبهات موضوعیه. اما اینجا برخی گفته اند که مناسبت یند وحدت سیاق قرینه است بر گومییعنی 

د و یا به تعبیر دیگر از دایره سیاق خارج کنمیبعضی از این فقرات نه گانه را از دایره این روایت خارج  ،عوحکم و موض

 ست که اگر ما سیاق را نگاهاع قرینه ای است اقوی از قرینه سیاق. معنای این سخن این ود و مناسبت حکم و موضکنمی

ی در رد. رفع ما اضطروا إلیه وقتگیمیییم این نه فقره که در حدیث رفع ذکر شده، شبهات موضوعیه را در بر گومی کنیم،

ت بحثش د )البته اینکه مرفوع چیسکنمیدارد رفع  را د که بگوییم شبهات موضوعیهکنمیاقتضا  رد،گیمیکنار بقیه قرار 

 بماند(.

با یک حکم و موضوع کار داریم. آنجا وقتی حکم رفع را مثلا با  آید، ماموضوع پیش می و سبت حکموقتی بحث منا اما

ییم اختصاص به شبهه موضوعیه دارد؛ اما بعضی از فقرات اینچنین نیست که گومیسنجیم، فرضا موضوع اضطرار می

ع سنجیده وع با حکم رفدهیم. مثلا ما یعلمون به عنوان موض انیم اختصاص به شبهه موضوعیهتومیبگوییم ما به واسطه آن 
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ق اقتضا بگیرد. لذا اگر چه سیا د که این شبهات حکمیه را هم در برکنمیشود، تناسب بین رفُِعَ و موضوع لا یعلمون اقتضا 

 باشد، اما در برخید در همه این موارد که اکثرا اینچنین است که رفع فقط در مورد موضوعات و شبهات موضوعیه کنمی

از فقرات این آیه تناسب بین آن حکم و این موضوع اقتضا دارد که ما این را مختص به شبهه موضوعیه ندانیم. با اینکه ما 

ر اینجا د و دشومیدو قرینه داریم، یک قرینه اقتضای اختصاص دارد و قرینه دیگر اقتضای تعمیم، اما قرینه اقوی مقدم 

ع. معلوم است که در دوران بین این دو قرینه ما یکی را مقدم وست از قرینه مناسبت حکم و موضقرینه اقوی عبارت ا

 حجیت ظهور است. یعنی سیاق یک ییم اقوی است، یعنی ظهورا اقوی است. چون حجیت سیاق به واسطهگومییم و کنمی

ند. حجیت مناسبت حکم و کنمید. یا دلالت های سیاقیه ظهوری را برای کلام ایجاد کنمیظهوری برای کلام منعقد 

آید و در تعارض بین دو ظاهر، آن ع هم به اعتبار حجیت ظواهر است، پس کأن بین دو ظاهر تعارض پیش میوموض

اسبت حکم و موضوع ر غیر اقوی، به همین دلیل منود. ظهور اقوی مقدم است بر ظهشومیظاهری که اقوی است مقدم 

 د بر سیاق.شومیمقدم 

هور است ظ به دلیل حجیت و اعتباردلالت های سیاقیه و سیاق و مناسبت حکم و موضوع همگی  با اینکه اعتبار بنابراین

 رأ ظهور دخود سیاق متفاوت است با منشأ خاصی دارد. منشأ ظهور در دلالت سیاقی و منشأ ظهور در هر کدام منش اما

 است.  هاایناند ما را هدایت کند به تفاوتی که بین تومیکم و موضوع و تفاوت در منشأ این ظهورات مناسبت ح

اینجا ممکن است کسی بگوید دلالت  ،در مورد مفاهیم که جزء دلالت های التزامیه به لزوم بین بالمعنی الأخص است

لت های لفظیه است. حال منشأ ظهور در لان از اقسام دالتزامیه از اقسام دلالت لفظیه نیست اما بر طبق ممشای مشهور ای

د دایره بینیع کاملا متفاوت است، لذا شما میوأ ظهور در مناسبت حکم و موضجمله شرطیه نسبت به مفهوم یا منشیک 

گوییم انیم بتومیاست از دلالت سیاقی و همچنین خود سیاق. لذا  مناسبت حکم و موضوع بسیار وسیع تر کاربرد های

نچه اند کارایی داشته باشد. اما آتومیقرینه ها این یک طریق مستقل و جداگانه است و البته در جهات مختلف مانند سایر 

که به اصل این بحث مربوط است و اساسا ما این طریق را ذکر کردیم برای اینکه بگوییم یکی از طرقی که با استفاده از 

علت و مصلحت راهنمایی کند، طریق مناسبت حکم و موضوع است. نمونه های  اند ما را به سوی کشف مناط،تومیالفاظ 

 انیم ذکر کنیم.تومیمتعددی برای این کارایی و کاربرد ما 

 

 نمونه هایی از طریق چهارم

اهیم طریقیت این قرینه را در بحث خودمان یعنی کشف مناط و مصلحت حکم نشان دهیم آن هم مناط خومیبیشتر  نالا

 هانآحکام وجود دارد و احکام به تبع نه به معنای موضوع، بلکه به معنای مصلحت واقعیه ای که در متعلقات او علت 

اهم بگویم این مطلبی است که از ناحیه خومیاما به هر حال  ه شده باشدمناقش هااین در ممکن است جعل شده اند. البته

 د توجه و استفاه قرار گرفته است.فقها مور
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 ولنمونه ا

در همین ماه رمضان شخص روزه دار را از اکل و شرب نهی کردند. اینجا حکم نهی است و موضوع اکل و شرب. اگر ما 

اند با آمپول های تقویتی خودش را تقویت کند، چون تومی یسکشک کنیم یا این سوال در ذهن ما ایجاد شود که آیا 

شرب نهی کرده و این هم اکل و شرب نیست، پس حکم به جواز  د. بگوییم آیه از اکل وکنمیاینجا صدق اکل و شرب ن

 کل و شربا ینحکم و موضوع یعد چنین حکمی کرد، چون تناسب بین نهی به عنوان شومیتزریق تقویتی کنیم. اینجا ن

انیم تومیاقل ما رسنگی و تشنگی، یعنی حدد که عبارت است از درک گکنمیما را به مناط و ملاک این حکم راهنمایی 

کن است علت تامه جعل حکم صوم نباشد، اما بالاخره از آنجایی مدر اینجا م اینالبته  بگوییم یکی از مصلحت ها است.

ییم اگر کسی بخواهد کاری کند که منافی با این علت و گومیدانیم روزه به منظور تشنگی و گرسنگی جعل شده که می

صدق  شربو  أکل ان نتیجه گرفت ولو اینکه بر آمپول تقویتی عنوانتومیمصلحت و مناط باشد، قهرا جایز نیست. آنوقت 

 د، اما مشمول این نهی و این حکم هست.کنمین

 سوال:

 در اینکه روزه دار را نهی کردند از اکل و شرب، این عبارۀ اخری گرسنگی و تشنگی است  استاد: نگفتم تمام العلۀ.

 سوال:

د کنیمفرق این احساس نکند، را  آندارد: یکی اینکه کسی به واسطه عروض حالتی  استاد: خیر، در اینجا دو بحث وجود

ر خواب آن شخص دنگی نکشد. در مثالی که شما زدید، بالاخره درست است که شتگوییم اساسا گرسنگی و با اینکه ب

ه دارد ولو این به واسطبالاخره آثار خودش را  ن دهان بر روی مأکولات و مشروباتاما گرسنگی و تشنگی و بست ،است

حتی کسی هم که خواب باشد، اینطور نیست که گرسنگی  یک حالت و شرایط خاصی برایش به آن معنا ملموس نیست.

رده باشد. ه حداقلی از سد جوع را ککه در خواب است، این است ک یدهد. خواب راحت و آسایشنو تشنگی او را آزار 

در این موارد هم باید به اغلب نگاه کرد، ممکن است کسی است، مسلما در این فرض نیست.  تآن آسایش که در آن حال

 اهم عرضخومید. شومیآنقدر توانمند باشد که اگر چند روز هم چیزی نخورد بتواند تحمل کند، این نقض محسوب ن

 م ذکر کنیم، اما بالاخره عرف از انکنم که این مناطی است که بالاخره شاید به عنوان علت و مصلحت واقعیه حکم نتوانی

 فهمد.این را می

 نمونه دوم

این بحث مطرح است که این سه مرتبه برای  «یجزئک من الاستنجاء ثلاثۀ احجار»در کتاب الطهارۀ در ذیل روایت 

سه بار  رد که بگوییم علت ذککنمید که چه بسا مناسبت حکم و موضوع اقتضا کنمی)ره( در اینجا تصریح  مچیست. اما

 دکنیمبرای استنجاء پاک شدن محل نجاست است، و الا سه مرتبه خصوصیت ندارد. اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا 

به هر حال غرض این است که محل پاک شود و بحث تعبد نیست. ما که پاک شدن محل نجاست علت ذکر سه بار است. 
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ه از یک روایتی د ککنمینکاتی است که به فهم عرفی فقیه بسیار کمک  اهاینانیم هر چیزی را به پای تعبد بگذاریم. تومین

 ل از ادله شرعیه داشته باشد.ویک فهم عرفی و قابل قب

 کند.این کار را نمیعرض کردم امام )ره( خیلی به این مسئله تمسک کرده و بالاخره ایشان بی ضابطه 

 نمونه سوم

ایشان میفرماید علت تشریع تیمم نفی حرج است و از آیه  «أو علی سفر فتیمموا یإن کنتم مرض»یا مثلا در مورد آیه 

انیم بفهمیم که تیمم یک طهور اضطراری است که با هر عذر تومیتیمم با مناسبت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت 

 2د.شومیشرعی و عقلی مشروع 

ینه های مناسبت حکم و موضوع در مواضعی زمینه را م ملاحظه میفرمایید که این قرکنمیدر این مثال هایی که عرض 

د. در یک جهتی موجب تنقیح مناط حکم شومید. در یک موردی باعث تعمیم حکم کنمیبرای الغاء خصوصیت فراهم 

 د.شومی

 نمونه چهارم

وع و موضید از ادله حرمت غیبت به قرینه مناسبت حکم گومییا مثلا در بحث حرمت غیبت در مکاسب محرمه ایشان 

ان استفاده کرد که غیبت برای بیان نقص و عیبی است که در دیگران است و علت نهی از غیبت این است که آبروی تومی

 0او حفظ شود.

 نمونه پنجم

م بگوییم این انیتومیید به مناسبت حکم و موضوع گومی «فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا»در کتاب البیع در ذیل روایت 

 2دارد بر اینکه تغییر مبیع باعث سقوط حق ردّ در خیار عیب است حتی اگر مشتری آن را ایجاد نکرده باشد.روایت دلالت 

 نمونه ششم

د که گاهی جمود شومید و باعث شومیم چون در واقع گاهی به این قرینه ها توجه نکنمینمونه ای روشن تر عرض 

هایی نسبت به الفاظ صورت بگیرد که در واقع قابل توجیه نیست. ایشان در بحث مکاسب محرمه در بحث نقاشی و 

ند در نقاشی ات روح ایجاد کن، به تناسب کنمیحرمت نقاشی میفرماید روایاتی که بر اساس آن در قیامت به نقاش امر 

نقاش با تصویر و نقاشی خودش در صدد تشبّه به خداوند باشد، و الا  حکم و موضوع مربوط به آن مواردی است که

 دهند، در روز قیامتمثلا الان واقعا این همه نقاشی هایی که هنرمندان انجام می مشمول این ادله نیست. مطلق نقاشی کردن

 ب کنند؟ ترا متریند در نقاشی های خود بدمید و سپس آن عواقب و آثاری که گفته شده گومی هااینبه همه 
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د که اگر این ادله ظهور در حرمت نقاشی دارد، از این باب است که عده ای در این مسیر بودند که با شومیاینجا معلوم 

ا اثرش آنقدر غره شود که بگوید من چه چیزی از خدا کمتر اگر الان کسی ب بله به خداوند پیدا کنند. شباهتیاین کار 

 2این عواقب در انتظارش خواهد بود. دارم در خلق این زیبایی،ن

 نمونه هفتم

فرماید به تناسب حکم و موضوع این ظهور یروایاتی وارد شده که از ساختن مجسمه یا تصویر نهی شده است. سپس م

شدند یا کأن این غلظت و شدت در نهی از این امور به تناسب حکم دارد در آن تماثیل و مجسمه هایی که معبود واقع می

صویر یا مجسمه های آن بت مورد عبادت واقع شود. یا اساسا تسازد که د به کسی که مجسمه میشومیضوع مربوط و مو

 0.ساختند و این خودش یک نوع ترویج فساد بودها را می

 از این نمونه های زیاد است.

 سوال:

ظهوری برای این کلام درست کند که  اند به ما کمک کند وتومیبالاخره قرینیت تناسب حکم و موضوع در اینجا استاد: 

شدت و غلظت در مورد این افعال به کار رفته، در حالی که این  ناین ظهور حتما برای ما حجت است. ما وقتی میبینیم ای

ته. این است است به کار نرفشدت و غلظت درباره بعضی از گناهانی که کبیره هستند و قبحش بسیار بیشتر از این کار ها 

م که مناسبت یکنمیرا نادیده بگیریم؛ از طرفی تاکید  هااینانیم تومیاثر گذار است. اما واقعیت این است که ما ن که خیلی

د. خطابات هم که شومیع معتبر و حجت است و قرینیت دارد و موجب شکل گیری یک ظهور برای کلام وحکم و موض

 را نادیده بگیریم و خودمان هااینورد توجه قرار بگیرد. آنگاه ما به عرف الغاء شده. بالاخره فهم عرفی از خطابات باید م

ست آید که قابل قبول باشد و اینطور هم نیرا محصور کنیم در الفاظ این روایات و این قرائن را نادیده بگیریم، به نظر نمی

نچنین نیست. این عروسک هایی که ید، قطعا ایکنمیبا این کلیتی که شما ادعا که الان همه آقایان فتوا به حرمت دهند. 

همه  سپبه چه دلیل باید حرام باشد؟ اگر نفس چنین مصنوعاتی ولو غیر زی روح اشکال داشته باشد،  سازنددارند می

کنیم  هاینارسد که نهی را شامل به نظر نمی باید مشکل داشته باشد. که بسیار شبیه واقع استبشر تولیدات و مصنوعات 

 کنیم. هااینل و حرمت را شام

اند به ما برای کشف علت، تومیه ای است که به هر حال گمان ما این است که قرینه مناسبت حکم و موضوع یک قرین

مناط و مصلحت حکم کمک کند. اینجا اشکال و نزاع صغروی نداریم که مثلا این مورد از آن موارد هست یا خیر. فرض 

است  د انکار کرد. بنابراین این هم طریقیشومیبرای مسئله قابل قبول است و نک نین چیزی محقق شود،یم که اگر چکنمی
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انیم با اتکای به این طریق و راه این حکم را در موارد دیگری ثابت کنیم و تومیبرای درک علت و مصلحت حکم و ما 

 از آن موارد سلب کنیم. حکم رایا این 

 جمع بندی بحث تا اینجا

. بعد از آن مقدماتی که ملاحظه فرمودید، و هنوز ما در مقام اول تا اینجا به دو دسته اشاره کردیمبحث ما ادامه دار است 

به حکم  یم: یکی مربوطکنمیبحث ما رسید به اینکه ادله قاعده مصلحت چیست. گفتیم ما در سه مقام این بحث را دنبال 

 حکومتی.اولی بود. دوم اینکه درباره حکم ثانوی است. سوم درباره حکم 

از لفظ  یی هستند که بدون استعانتهاآنتوانیم به چند دسته تقسیم کنیم. یک دسته از طرق مقام اول گفتیم طرق را میدر 

اند مناط و مصلحت حکم را کشف کند. در تومی (بعد از اینکه اصل امکانش را ثابت کردیم)یعنی عقل ما به نحو قطعی 

درک مستقل عقل را گفتیم، تنقیح مناط را گفتیم، سبر و تقسیم را گفتیم، قیاس اولویت آن طریق چند نمونه را ذکر کردیم؛ 

 صوصیت محل اختلاف است که آیا اینرا ذکر کردیم. البته در مورد الغاء خصوصیت همانجا هم اشاره کردم که در الغاء خ

یند جزء آن دسته طرقی است که گومیی دانند، یعنجزء دسته دوم است یا دسته اول. عده ای این را جزء دسته دوم می

حجیت آن از باب حجیت ظواهر قابل اثبات است، نه اینکه عقل بتواند این را درک کند. علی رغم این اختلاف در دسته 

 اول چند طریق ذکر کردیم و در دسته دوم هم این چهار طریق را بیان کردیم. 

 مباحث آینده

انیم مصالح، مناطات، تومیما در مقام اول هنوز بعضی مسیر ها و راه هایی داریم که از آن طرق هم  هااینبه غیر از 

ما است کشف کنیم، نه علت به معنای موضوع حکم. آن  یملاکات و علت های احکام را به همین معنایی که مورد گفتگو

اهیم علت را کشف کنیم، منظورمان همان خومی ییم یاگومیبه بحث ما ارتباطی ندارد. وقتی ما از درک مصلحت سخن 

 مصلحت واقعیه ای است که در متعلقات احکام اولیه وجود دارد.

بحث مهمی که در مقام اول باید دنبال کنیم بحث تزاحم است که بالاخره ماند برای بعد از رمضان. یک ادامه این بحث می

جمع در مقام امتثال نیست، در اینجا بالاخره یکی از این دو باید در تزاحم یا أهم و مهم چون بین دو حکم اولی امکان 

معنا باز  د، به یکشومیترجیح داده شود. ترجیح یک حکم اولی بر یک حکم اولی دیگر ولو اینکه به مقام امتثال مربوط 

ط به مقام تطبیق د، مربوشویمگردد. این احتیاج به توضیح دارد که کسی نگوید این به مقام امتثال مربوط به استنباط بر می

 م. کنمییا اجزاء است و ربطی به استنباط ندارد، یک توضیحی دارد که عرض 

ر د یک راه دیگری هم که برای تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی وجود دارد، مسئله مدخلیت زمان و مکان

وقتی  بحث کنیم. سپس هااینچه هستند و چگونه در مقام اول باید از  هاایناستنباط است. ما دقیقا باید توضیح دهیم که 

باز بحث داریم و اموری را  هااینرویم و بعد احکام حکومتی. آنگاه بعد از مقام اول که تمام شد، سراغ احکام ثانوی می

 کنیم. باید این گره ها را باز ه ها وجود دارد کهباید به عنوان تکمله ذکر کنیم و بعضی از گر
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 جنایات صهیونیسم و دست نشاندگان آنان

 به راجع کنممی فکر هم هستم و آرام نا خودم هم واقعا، که این باب از اما نیست عمومی تریبون یک این که است درست

  دهیم. انجام توانیمکه می است کمترین کاری این فلسطین و قضایای افغانستان

 به نسبت جهانی استکبار و هاصهیونیست عداوت و دشمنی و کینه عمق از حاکی همه اسلام عالم در اتفافات این زنجیره

 غارت ع،مناف حفظ  است اصل آنها سنی. آنچه برای یا شیعه باشد مسلمان کند کهنمی هم برای آنها فرقی و مسلمانان است

 مسجد و دهندمی انجامها فلسطینی به را نسبت هاجنایت آن فلسطین در است. اگر اسلامی کشورهای بر سلطه و منابع

 پیدا مجال که اگر است این دهنده کشند، نشانمی و خون به خاک را مسلمانان و دهندمی قرار تعرض مورد را الاقصی

 اهندنخو رحم مسلمانی هیچ به کنند پیدا فرصت باشند و داشته توان اگر آنها گذارند.نمی باقی اسلامی آثار از اثری کنند

 افتاده و اخیر اتفاق فلسطین در اخیر روز سه دو این که قضایایی   باشد. اراده آنها تابع و تسلیم که مسلمانی مگر کرد

 اول قبله مسلمانان و به نسبت را صهیونیست توزیکینه عمق شده، مسلمانان از زیادی جمع جراحت و شهادت به منجر

  کنند.بیشتر می را هاسرکوب است، تهی مقاوت ابزار از مسلمانان کنند دست احساس اگر دهد. آنهامی نشان آنها

 کنند.می فظح بیشتر مسلمانان را حریم آنها و شودمی کمتر مشکلات این صهیونیستی رژیم با آشتی با کنندمی گمان بعضی

 تحمیل جز ها چیزیآشتیظاهر از روی ترس با اسرائیل آشتی کردند اما آیا این  حسب به اسلامی کشور هم اکنون چندین

یک پارچه در مقابل آنها ایستادگی می کنند آنها به  مسلمانان هرگاه طرف این از و داشت؟ بیشتر سرکوب و تحقیر و

 اسلامی کشورهای و مسلمان هایخانه و اسلامی هایمکان به هاتعرض این از جلوگیری  راه تنها لذا افتند.انفعال می

 در وزر دو یکی این فلسطین طی مقاومت که دفاع جانانه در برابر تجاوزات آنها است. کاری و سرساختانه ایستادگی

پوشالی آنها را به نمایش گذاشت که این یک قدرت پوشالی است و بسیار آسیب پذیر و  قدرت داد، انجام اسرائیل برابر

 رلکنت توانایی شدند که خارجی و یداخل جنگ یک درگیر شدت به روز دو مدت در خودشان اذعان شکننده است که به

 ندارند.  را آن با مقابله و

 درندگان مثل  چگونه ممکن است انسان به جایی برسد که که کند درک تواندنمی واقعا انسان افغانستان دیگر در طرف از

نات اینگونه فرزندان بقیه حیوانسبت به  نیز حیوانان ترینحتی درنده شود؟ مرتکب را جنایاتی چنین درندگان بدتر از یا و

 یتلاش است و تشیع علیه و اسلام علیه توزی کینه افتدمی اتفاق در افغانستان آنچه زنند.نمی آسیب آنها به نیستند و اینطور

   بکشانند. انزوا به را تشیع و اسلام اینکه برای است

که  متمدن است ظاهر به و کشورهای المللی بین هایسازمان و بشر حقوق مدافعان از ما است، تعجب کشی نسل یک این

ای شوند که در این قضایا اقدام شایسته و بایستهدار حقوق بشر در کشورهای های اسلامی میهر از چند گاهی، داعیه

 انجام نداند و نخواهند داد.
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 کس هیچ برای مشاهده می کندهای رقت بار و تأسف باری که انسان از این حادثه در افغانستان انسان واقعا این صحنه

 مقابل در باشد انسانیت ایذره وجودش در کسی اگر است که آور و درد آور رقت هاصحنه این آنقدر نیست، تحمل قابل

   نشیند. نمی ساکت جنایات این

گرفت بدون  خواهد انتقام ریختند را گناهبی هایخون این که کسانی و هاانسان این قاتلان از خدا دست داریم یقین ما

فلسطین و هم در افغانستان به سزای اعمالشان  در هم هاجنایت این تردید و دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد و عاملان

 رد دست خواهند رسید اما تقاضای ما این است که انسانهای آزاده دنیا، اندیشمندان مستقل، پیروان ادیان الهی همگی

 هاجنایت ریشه این دهند. صورت هاجنایت این برابر در جدی اقدامی و بایستند بشری ضد یاتجنا برابر این در هم دست

 مبارزه باید تعل و ریشه با  که شد غافل مسئله این از نباید و است جهانی مستقیم استکبار غیر یا مستقیم تردید بدون

  برد.  بین از را هاها و علتریشه باید کنند.می پیدا بروز صورتی و شکلی به روز معالیل هر این الا و کرد

خواهم به حق این خونهای ریخته شده در این ماه، در ماه عبادت و رحمت و بندگی و نزول برکات خداوند متعال می از

الله عاملان این توان این مصیبت را بدهد و انشاء انشاالله به خانوادهای این شهداء صبر عطا فرماید و به آنها تحمل و

 .ها را به سزای اعمال ننگینشان برساندجنایت

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


